
ديدگاه

سياست خاطره؛ آنچه از ايران مى ماند 
ــروع  ــا دريا ش ــن» ب «باد ج
ــاحل  ــا موجى كه به س ــود؛ ب مى ش
ــورد و صدايى كه  ــه مى خ بندرلنگ
ــه دل  ــاگر را ب آرام آرام راه تماش
يك آيين باز مى كند. دوربين ناصر 
تقوايى، در سال 1348، سراغ مراسم 
زار رفت و احمد شاملو بر تصويرها 

روايت خواند.
ــتند  ــه امروز از اين فيلم مى ماند، فقط يك مس آنچ
قديمى نيست. از خلال آن، مى توان به جهان موسيقى، زبان، 
باور و زندگى مردمى نزديك شد كه در تاريخ هاى رسمى 

كمتر ديده مى شوند.
ــت. هر  ــا اين  همه، فيلم را نبايد خود واقعيت پنداش ب
ــم  ــاز قابش را انتخاب مى كند؛ چيزى را پيش چش فيلمس
ــه مى دارد. اهميت  ــى آورد و چيزهايى را بيرون قاب نگ م
«باد جن» هم در اين نيست كه جانشين همه واقعيت جنوب 
شده باشد. اهميتش در اين است كه پنجره اى باز كرده است؛ 
پنجره اى به بخشى از ايران كه مى توان آن را ديد، درباره اش 
پرسيد و روايت هاى ديگرى در كنار آن نشاند. از همين جا 

مى توان به معناى سياست خاطره نزديك شد.
روز جهانى ميراث سمعى  و بصرى روزى است براى 
توجه به فيلم ها، عكس ها و صداهايى كه از زندگى ما باقى 
ــتند. گاه يك صداى  ــياى خاموش نيس مى مانند. اين ها اش
ضبط شده، از ده ها صفحه گزارش دقيق تر نشان مى دهد كه 
ــه مى خواندند، از چه رنج  ــردم چگونه حرف مى زدند، چ م
مى بردند يا به چه چيز اميد مى بستند. اما همين ميراث، بسيار 
آسيب پذير است. فيلم فرسوده مى شود، نوار صدا كيفيتش 

را از دست مى دهد و فايل ديجيتال، با عوض شدن فناورى، 
ــت بى آنكه كسى متوجه شود از دسترس بيرون  ممكن اس
برود. آنچه از ميان مى رود، فقط يك حلقه فيلم يا يك نوار 

صوتى نيست؛ بخشى از راه شناخت گذشته است.
سياست خاطره، به معناى تحميل يك روايت رسمى از 
گذشته نيست. سياست خاطره يعنى جامعه بداند چه چيزهايى 
ــالم نگه دارد و چطور  را بايد ثبت كند، چگونه آن ها را س
امكان ديدن و شنيدنشان را براى ديگران فراهم كند. در اين 
ــى در آرشيو حضور دارد؟  ميان، انتخاب ها مهم اند: چه كس
ــهر، روستا، گويش يا نسل ثبت شده است؟  صداى كدام ش
ــود، به فراموشى سپرده  ــنيده ش و چه تجربه اى، بى آنكه ش

مى شود؟ حافظه عمومى، حاصل همين انتخاب هاست.
ــاز، تجربه خود را فقط در كتاب ها نگه  ايران از ديرب
نداشته است. بخشى از اين تجربه در قصه گويى و نقالى، در 
تعزيه، در لالايى ها و موسيقى نواحى، در نسخه هاى خطى 
و آيين هاى محلى جريان داشته است. عكس، فيلم و صدا، 
ادامه همان راهند؛ ابزارهاى تازه اى براى آن كه يك تجربه از 
عمر صاحبانش بلندتر بماند. ايران بارها از جنگ، گسست 
ــت؛ اما هربار، راهى براى بازگفتن  و دگرگونى گذشته اس
زندگى خود پيدا كرده است. شايد معناى فرهنگى مقاومت 

همين باشد: ماندن از راه روايت كردن.
ــمى خلاصه  ــم فقط در متن هاى رس ــران امروز ه اي
نمى شود. صداى گويش ها، خاطره كار و مهاجرت، تصوير 
محله هايى كه تغيير كرده اند، روايت خانواده ها از جنگ و 
ــتاها و حاشيه ها، همه بخشى از  بحران، زندگى زنان، روس
ايران اند. اگر اين تجربه ها به موقع ثبت و نگهدارى نشوند، 
فردا تنها با آرشيوى ناقص روبه رو نخواهيم بود، تصويرى 

ناقص از ايران خواهيم داشت.
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است، مقصدى كه بايد پيش از الحاق كامل به شهر ديد. روستاى چالسرا در جنوب غربى ايلام، با وجود قرارگرفتن در آستانه 
الحاق به شهر، گنجينه اى از طبيعت و تاريخ محسوب مى شود. چالسرا تنها يك روستاى حاشيه اى نيست بلكه بسترى براى 
استقرارهاى بشرى از هزاره هاى دور است. كاوش هاى باستان شناسى نشان مى دهد محوطه «باخه نام» در حدفاصل شهر ايلام 
و روستا، قدمتى فراتر از دوره ساسانى دارد و به عصر برنز تا آهن بازمى گردد. اين محوطه با مساحت حدود 5 هكتار، طول 
500 متر و عرض 100 متر، از استقرارهاى ثابت كنار رودخانه اى بوده است. در نزديكى باخه نام، تپه باستانى «ميل» قرار 

دارد كه به دليل نزديكى مسافت، در گذشته با آن در ارتباط بوده است.
ــياب هاى آبى در حاشيه رودخانه چالسرا شامل بقاياى آسياب هاى آبى «گريان» و «خندان» خودنمايى مى كند.  آس
آسياب گريان مربوط به دوران تاريخى پس از اسلام است و در تاريخ 9 ارديبهشت 1382 با شماره 8429 به ثبت ملى 

رسيده است. اين سازه ها يادگار دوران شكوفايى مهندسى آب در منطقه هستند.
«چالسرا» موزه روباز 

تاريخ ايران 

تنها روزنامه مكتوب گردشگرى جهان

■ روزبه كردونى چهار بناى سنگى با قدمت 1300 
ساله در دل كوهستان هاى آبدانان، كه 
ــف نشده  ــان كش هنوز راز كاربرى ش
است در فهرست آثار ملى ثبت شده اند 
اما همچنان معمايى براى باستان شناسان 
ــگران  ــراى گردش ــدى بكر ب و مقص
ماجراجو هستند. در جنوبى ترين نقطه 
استان ايلام، در شهرستان آبدانان، چهار 
بناى سنگى كهن خودنمايى مى كنند 

ــت بيش از 13 قرن  كه با وجود گذش
ــان معمايى  ــا، همچن ــاخت آن ه از س
حل نشده براى پژوهشگران و جاذبه اى 
ــگران  ــده براى گردش كمتر شناخته ش
ــن بناها كه  ــوند. اي ــوب مى ش محس
ــهرت  ــه چهارطاقى هاى مولاب ش ب
ــد، در منطقه كلات مورمورى  يافته ان
ــولاب، در  ــتاى م و در نزديكى روس
ــا 70 كيلومترى  ــدود 60 ت فاصله ح
مركز شهرستان آبدانان قرار گرفته اند 
و يادگارى از دوران ساسانى و پيش از 
ورود اسلام به ايران به شمار مى روند.

ــاى مولاب  ــه چهارطاقى ه آنچ
ــيارى از آثار تاريخى ديگر  را از بس
متمايز مى كند، استحكام شگفت انگيز 
سازه هاى آن هاست. اين بناها با استفاده 
ــنگ هاى  ــون گچ، س ــى چ از مصالح
شكسته و ملات آهك ساخته شده اند؛ 
ــذر زمان و  ــه در برابر گ ــى ك تركيب
ــرده و  ــى مقاومت ك ــايش طبيع فرس
ــس از نزديك  ــت پ ــده اس موجب ش
ــال، هنوز ساختار اصلى  به 1300 س

آن ها پابرجا بماند. همين ويژگى، اين 
چهارطاقى ها را به يكى از شاخص ترين 
آثار معمارى دوران ساسانى در غرب 

كشور تبديل كرده است. 
حبيب االله محموديان باستان شناس 
پيش از تاريخ درخصوص اين بناهاى 
ــت: اهميت تاريخى  باستانى گفته اس
ــد تا در  ــبب ش و معمارى اين بناها س
ــال 1382، چهارطاقى هاى مولاب  س

ــت  ــت 8447 در فهرس ــماره ثب با ش
آثار ملى ايران جاى بگيرند. اين ثبت 
ملى، نه تنها سندى بر ارزش تاريخى 
اين سازه هاست، بلكه گامى در جهت 
ــتر آن ها  حفاظت و معرفى هرچه بيش
ــمار مى رود. با اين حال، اين آثار  به ش
ــاى كمتر  ــره جاذبه ه ــان در زم همچن
ــتان ايلام قرار دارند  ــده اس شناخته ش
ــى  ــگران و حت ــيارى از گردش و بس
ــخ از وجود آن ها  علاقه مندان به تاري
ــارى  ــى در معم ــد. چهارطاق بى خبرن
ــت  ــلامى، الگويى آشناس ايرانى- اس
كه معمولا به عنوان آتشكده يا مكان 
مذهبى زرتشتيان شناخته مى شود اما 
ــاى مولاب، با اين تصور  چهارطاقى ه
ــد و همين موضوع،  رايج فاصله دارن
ــا را به يكى از بحث برانگيزترين  آن ه
ــل كرده  ــتان تبدي ــى اس ــار تاريخ آث
است. كارشناسان و باستان شناسان با 
ــاختار و موقعيت اين بناها،  بررسى س
ــكده بودن آن ها را چندان  فرضيه آتش
ــه الگوى  ــد؛ چرا ك ــل نمى دانن محتم

پلان اين چهارطاقى ها با آتشكده هاى 
شناخته شده در استان فارس تفاوت هاى 

آشكارى دارد.
اما مهم ترين سرنخ براى كشف 
راز اين بناها، موقعيت مكانى آن هاست. 
ــولاب در مجاورت  چهارطاقى هاى م
يك گورستان تاريخى مربوط به دوره 
اسلامى قرار گرفته اند؛ همجوارى كه 
در معمارى باستانى ايران چندان رايج 
ــت و همين موضوع، فرضيه هاى  نيس
تازه اى را پيش روى پژوهشگران قرار 

داده است.
ــى از مهم ترين  ــاس يك ــر اس ب
ــع  واق در  ــا  بناه ــن  اي ــا،  فرضيه ه
ــانى  آرامگاه هايى از اواخر دوره ساس
ــته مركزى  ــد كه بعدها به هس بوده ان
گورستان اسلامى منطقه تبديل شده اند 
ــزرگان و افراد  ــالا محل دفن ب و احتم
سرشناس محلى بوده اند. فرضيه ديگرى 
نيز مطرح شده كه اين چهارطاقى ها را 
ــگاه نگهدارى  ــتودان يا جاي نوعى اس
استخوان مردگان مى داند؛ سازه هايى با 
ساختار نيم دايره اى و فضايى خنك در 
داخل، كه براى نگهدارى موقت اجساد 
ــتفاده  ــتخوان هاى باقى مانده اس يا اس

مى شده است.
با اين حال، تا زمانى كه كاوش هاى 
ــى گسترده تر و مطالعات  باستان شناس
دقيق ترى انجام نشود، كاربرى واقعى 
اين بناها در هاله اى از ابهام باقى خواهد 
ماند؛ ابهامى كه خود به جذابيت اين اثر 

تاريخى افزوده است.
حفاظت از ميراث؛ مسئوليتى 

همگانى
چهارطاقى هاى مولاب، به عنوان 
يك اثر ثبت شده ملى، نيازمند حفاظت 
ــوى همه شهروندان و  و صيانت از س
گردشگران هستند. هرگونه آسيب به 
ــنگ ها،  اين بناها، از جمله تخريب س
ــاى غيرمجاز و يا حتى لمس  حفارى ه
و دستكارى مصالح تاريخى، مى تواند 
ــيب هاى  ــه كهن آس ــن گنجين ــه اي ب
ــگران  جبران ناپذيرى وارد كند. گردش
بايد از روشن كردن آتش در نزديكى 
بناها، ريختن زباله و برداشتن هرگونه 
ــىء تاريخى خوددارى كنند تا اين  ش
اثر ارزشمند براى نسل هاى آينده نيز 
ــاى مولاب  ــى بماند. چهارطاقى ه باق
ــتوار، قدمت  ــا معمارى اس آبدانان، ب
ــوز خود،  ــرى مرم ــانى و كارب ساس
ــمندترين گنجينه هاى  ــى از ارزش يك
ــتان ايلام هستند كه هنوز  تاريخى اس
ــت، معرفى  ــته اس آن گونه كه شايس
ــندى بر  ــده اند. اين بناها نه تنها س نش
ــوب  ــاى تمدنى غرب ايران محس غن
ــوند، بلكه فرصتى براى توسعه  مى ش
ــى  تاريخ و  ــى  فرهنگ ــگرى  گردش
ــا پرظرفيت  ــه اى محروم ام در منطق

فراهم مى كنند.

ــد  ــته از پيون ــرى برخاس ــان، هن ــم كارى اصفه قل
ــه در دوره قاجار به يكى  ــت ك ــه، رنگ و نقش اس پارچ
ــد؛  ــدات هنرى ايران تبديل ش ــده ترين تولي از شناخته ش
ــى دستى آراسته  پارچه هايى كه با مهرهاى چوبى يا نقاش
ــزى، براى روايت  ــاك و رومي ــد و گاه به جاى پوش مى ش
داستان هاى حماسى و نمايش صحنه هاى مذهبى و تاريخى 
به كار مى رفت. امروز نمونه هايى از اين هنر در موزه هاى 
ــى از تاريخ هنر ايران را  جهان نگهدارى مى شود و بخش

روايت مى كند.
ــوزه جهانى  ــاى ايران در م ــه اى از قلم كارى ه نمون
ــود؛ پارچه اى پنبه اى با عنوان «آويز  وين نگهدارى مى ش
ــان و ميانه قرن نوزدهم  ــوارى قلم كارى» كه به اصفه دي
ــلادى، در دوره قاجار، تعلق دارد. اين اثر با ابعاد 176  مي
سانتى متر ارتفاع و 116 سانتى متر عرض از مجموعه موزه 
ــت. در  ــيده اس بازرگانى اتريش به موزه جهانى وين رس
معرفى اين پارچه، موزه به نقش هاى متنوع قلم كارى هاى 
ايرانى اشاره مى كند، از صحنه هاى برگرفته از داستان هاى 
ــروهايى كه از  ــا طرح هاى گل وبوته، س ــى ايران ت حماس
گلدان سر برآورده اند و نقش حيوانات. چنين پارچه هايى 
ــته به نقش و اندازه، براى لباس، آويز ديوارى يا سفره  بس

استفاده مى شد. 

ــنتى خود، بر پايه انتقال نقش  قلم كارى، در شكل س
ــتادكار ابتدا طرح مورد نظر  ــكل مى گيرد. اس به پارچه ش
ــتفاده از مهرهاى  ــپس آن را با اس ــاده مى كند و س را آم
ــاند. هر مهر  ــده روى پارچه مى نش ــى كنده كارى ش چوب
ــاى آن را  ــا يكى از رنگ ه ــى از نقش ي ــد بخش مى توان
منتقل كند، به همين دليل، براى اجراى طرح هاى چندرنگ 
ــود.  بايد مهرهاى مختلف با دقت روى يكديگر منطبق ش
كوچك ترين جابه جايى ممكن است نظم نقش را برهم بزند 

و از وضوح طرح بكاهد.
مهرها معمولا از چوب ساخته مى شود و بخش هايى 
ــد، به صورت  ــد رنگ را منتقل كن ــطح آنها كه باي از س
ــگ روى مهر قرار مى گيرد و  ــته باقى مى ماند. رن برجس
ــردن آن بر پارچه، طرح منتقل مى شود. اين فرآيند  با فش
براى بخش هاى مختلف طرح تكرار مى شود تا نقش نهايى 

شكل بگيرد. 
ــتى در كنار چاپ  ــى دس در برخى نمونه ها نيز نقاش
ــه با عنوان  ــن همه پارچه هايى ك ــى رود، بنابراي به كار م

ــك روش كاملا  ــود، الزاما با ي ــناخته مى ش قلم كارى ش
يكسان توليد نشده  است.

در اين شيوه، مهارت تنها به كنده كارى مهر محدود 
ــازى پارچه، ميزان فشار  ــناخت رنگ، آماده س نيست؛ ش
دست و انطباق دقيق نقش ها نيز اهميت دارد. استادكار بايد 
ــطح كوچك مهر كنده كارى  بتواند طرحى را كه روى س
شده، در تكرارهاى متعدد به نقشى منظم و هماهنگ روى 

پارچه تبديل كند.
ــده توليد  ــز شناخته ش ــن مراك ــان از مهم تري اصفه
ــت. اين هنر به ويژه در دوره قاجار  قلم كارى در ايران اس
رونق داشت و پارچه هاى نقش دار آن در زندگى روزمره 
ــدا كرد. تفاوت در اندازه،  و تزئين فضاى خانه كاربرد پي
ــن پارچه ها  ــد اي ــوع نقش ها باعث مى ش ــگ و موض رن
كاركردهاى گوناگونى داشته باشد، از پوشاك و روميزى 

گرفته تا آويزهاى بزرگ ديوارى.
ــتى  ــيارى از صنايع دس ــم كارى، مانند بس تاريخ قل
ــت، بلكه با  ــارت و خلاقيت نيس ــتان مه ايران، تنها داس
ــز پيوند دارد. در  ــادى و تحولات بازار ني تغييرات اقتص
ــاى ارزان تر و باكيفيت تر از  ــرن نوزدهم، ورود پارچه ه ق
بريتانيا و روسيه، رقابت را براى توليدكنندگان اصفهانى 

دشوار كرد.

ــا وجود افول، از ميان نرفت. حمايت هاى  قلم كارى ب
ــه احياى كوتاه مدت اين  ــى در دهه 1920 ميلادى ب دولت
ــگ جهانى دوم، تقاضاى  ــر كمك كرد، اما پس از جن هن
ــاى حمايتى بار ديگر زمينه  خريداران خارجى و برنامه ه

رونق آن را فراهم آورد.
ــه 1950، در  ــد كه در ده ــكا گزارش مى كن ايراني
اصفهان و نجف آباد حدود 30 كارگاه قلم كار فعال بودند. 
ــالانه آنها به حدود 40 هزار جفت پارچه پرده اى  توليد س
ــيد. در دو دهه بعد نيز با  ــفره مى رس ــزار قطعه س و 10 ه
حمايت سازمان صنايع دستى، تعداد كارگاه ها و استادكاران 
ــاى تازه اى به اين  ــش يافت و محصولات و روش ه افزاي

حوزه راه پيدا كرد.
ــا زندگى روزمره  ــر نيز ب ــم كارى در دوره معاص قل
پيوند دارد. سفره ها، روميزى ها، پرده ها و ديگر محصولات 
ــن قالب هاى عرضه اين هنر  پارچه اى همچنان از مهم تري
ــنتى، با تغيير  ــت؛ محصولاتى كه در كنار نقش هاى س اس

كاربردها و سليقه خريداران نيز سازگار شده  است. 

﹝︺﹞︀ی ﹧︚︀ر︵︀﹇﹩ ﹨︀ی 
﹝﹢﹜︀ب آ︋︡ا﹡︀ن 

جادو روى پارچه  ا︣ث ﹫﹞

﹎︣د︫﹍︣ی ﹬︀د﹎︀ری
︠﹢راک

 ︹﹬︀ ﹠︮
﹩︐ د︨

ــتى ابركوه گفت:  ــگرى و صنايع دس رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردش
ــك جُلى» ابركوه با پيشينه اى بيش از چهار  ــك بومى و سنتى «عارسُ عروس
قرن، با حمايت اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى شهرستان ابركوه 
ــگاه هنرى «مشق هاى ناتمام» در موزه صلح تهران حضور  در كتاب و نمايش
مى يابد تا جلوه اى از فرهنگ و هنر بومى ايران را با پيام صلح، مهر و دوستى 

به مخاطبان معرفى كند.
ــگاه هنرى «مشق هاى ناتمام»  عباس قديريان اظهار كرد: كتاب و نمايش
ــا و فقدان هاى كودكان  ــانى جنگ، رنج ه ــا محوريت بازتاب پيامدهاى انس ب
ــت صلح، همدلى و  ــكل گرفته و بر اهمي ــگ زده و رؤياهاى ناتمام آنان ش جن
حق كودكان براى زندگى در آرامش تأكيد دارد. رئيس اداره ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى ابركوه افزود: حضور «عارسُك جُلى» در اين رويداد 

ــمند  ــى ارزش ــى، فرصت فرهنگ
ــى ميراث  فرهنگى و  براى معرف
صنايع دستى ابركوه و نشان دادن 
ظرفيت هنرهاى بومى و محلى 
ــانى  ايران در انتقال مفاهيم انس
همچون مهر، دوستى و همزيستى 

مسالمت آميز است.
ــينه  ــاره به پيش ــا اش او ب
ــنتى بيان كرد:  اين عروسك س
ــه در  ــى» ريش ــك جُل «عارسُ
فرهنگ و سنت دست ساخته هاى 
ــاى ايرانى دارد و  مادربزرگ ه
ــل ها، هويت  نمادى از پيوند نس
ــان در  ــى و خلاقيت زن فرهنگ
حفظ و انتقال ميراث بومى است.
اين  ــه داد:  ادام ــان  قديري
از  ــر  فرات ــروز  ام ــك  عروس
مى تواند  ــى،  جغرافياي مرزهاى 
به عنوان پيام آور صلح و دوستى 
در جهان معاصر شناخته شود و 
ــار آثار هنرى  حضور آن در كن
مرتبط با كودكان آسيب ديده از 

ــانى برقرار  جنگ، پيوندى معنادار ميان ميراث فرهنگى، هنر و ارزش هاى انس
ــى» بعد از توجه  ــك جُل ــگر و احياگر «عارسُ ــد. حامد اكرمى پژوهش مى كن
گردشگران خارجى به اين عروسك هاى بومى، مى گويد: بنابر پژوهش هايى كه 
درباره اين عروسك انجام داده ام، قدمت «عارسُك جُلى» به چهار قرن پيش در 
ابركوه يزد برمى گردد. شيوه ساخت اين عروسك سال 1396 به فهرست آثار 
ــور اضافه شد. عارسك هاى جلى شناسنامه اى دارند كه روى آن نام  ملى كش

عروسك و توضيحاتى درباره چگونگى ساخت آن نوشته شده است.
احياگر اين عروسك در اين باره توضيح مى دهد: با تصورى كه مادرها با 
دادن اين عروسك ها به بچه هايشان مى دادند، عروسك ها را به مادربزرگ  آنها 
تشبيه مى كردند. به همين دليل زمانى كه بچه ها بعد از فوت مادربزرگ هايشان 
عروسك ها را به دست مى گرفتند، مى گفتند اين عروسك شبيه مادربزرگشان 
است. او اضافه مى كند: به همين 
دليل بچه ها، اسم هايى مانند «ننه 
ــكينه» روى  ــا» يا «ننه س فاطيم
عروسك ها مى گذاشتند كه ما آن 
را هم روى شناسنامه ها آورده ايم 
ــعى كرديم چيزى از اصالت  و س

اين عروسك ها كم نشود. 
ــه  ــان اينك ــا بي ــى ب اكرم
ــى  جل ــك هاى  ــش عروس پوش
ــت، ادامه  ــته اس ــل گذش هم مث
ــك ها را در  مى دهد: اين عروس
ــرا كرديم  ــاى متفاوت اج مدل ه
ــبد  ــال آنها را روى س ــراى مث ب
ــوان از آنها  ــتيم تا بت كار گذاش
ــين نيز استفاده  ــفره هفت س در س
ــتى  كرد. همچنين روى كوله پش
ــورت مگنتى هم عرضه  يا به ص
ــى هم كه در  كرده ايم. نمونه هاي
زمان گذشته داخل آن را با ارزن 
پر مى كردند نيز احيا كرده ايم تا 
ــكل دكورى  ــوان از آن به ش بت

هم استفاده كرد.

«عارسُك جُلى» ابركوه با پيام صلح و دوستى 
در موزه صلح تهران روايت مى شود

حلواى ولايت رود 
شيرين و مقوى

بوى  عبدالمنافى/  ــا  حميدرض
آرد تفت داده شده كه در هواى خنك 
ــتان مى پيچد، يعنى در يكى  كوهس
ــت رود حلوا در راه  از خانه هاى ولاي
است. آرد گندم روى حرارت ملايم 
ــت هاى صبور زنانه كم كم  و زير دس
ــد نوبت روغن  ــود. بع طلايى مى ش
محلى، شكر، دارچين و زنجبيل است. 
حلواى اين روستا رنگ و عطرش را 
ــاعت ها هم زدن مى گيرد، نه از  از س

قالب و كارخانه.
ــان توتك و  ــار اين حلوا، ن كن
نان هاى محلى سفره را كامل مى كنند؛ 
نان هايى ساده و خوش عطر كه گاه با 
سبزى و گاه با كنجد پخته مى شوند. 
ــير  لقمه اى از آن با كمى كره و سرش
ــاى آلبالوى خانگى، مهمان را  يا مرب
ــتا مى برد.  به خانه هاى قديمى روس
اين خوراكى ها فقط براى سيركردن 
ــتا را در  ــت و حافظه يك روس نيس

خود نگه داشته  است.
ولايت رود كه معروف است به 
ــتاى بدون كولر و پنكه، چون  روس
ــير جاده  ــى خنك دارد، در مس هواي
ــدود 75 كيلومتر  كرج- چالوس، ح
بالاتر از ابتداى شهر كرج، روستايى 
ــتان هاى برفى و  كوهستانى با زمس
ــتان هاى خنك است. طبيعتش  تابس
زيباست و سفره اش پرطعم، اما اين جا 
ــى جدى تر از طعم هم وجود  پرسش
ــود، چه كسى  دارد: وقتى كار كم ش

در روستا مى ماند؟

ــرى، دو  ــودابه و هاجر جعف س
خواهر اهل روستا، از كسانى هستند 
ــده نگه  ــم را هنوز زن ــه طعم قدي ك
داشته اند. مى گويند حلواى محلى در 
گذشته جايگزين شيرينى هاى آماده 
ــن هاى خانوادگى  ــد و در جش مى ش

جاى ثابتى داشت.
ــتور پختش را از بر دارند:  دس
ــد، الك  ــت مى دهن ــدم را تف آرد گن
مى كنند، روغن حيوانى محلى و گاه 
ــى را اضافه مى كنند و  ــن گياه روغ
ــم مى زنند تا به رنگ تيره  آن قدر ه
ــكر و ادويه ( گلاب، هل،  ــد. ش برس

زنجبيل و...) آخر كار مى آيد.
به گفته آنها، اين كار عجله بردار 
نيست. يك نوع از حلواى ولايت رود 
بيش از 3 ساعت زمان مى برد و نوع 
ديگرش گاهى تا 7 ساعت. در دنيايى 
ــود،  ــريع آماده مى ش كه همه چيز س
اين صبر خودش يك سرمايه است. 
ــزد، مى داند  ــن حلوا را بپ هركس اي
آن  در  را  ــش  وقت از  ــاعت  چندس

گذاشته است.
ــان  «ن از  ــرى  جعف ــران  خواه
ــد و از  ــام مى برن ــش» هم ن پنجه ك
ــت، پنير،  ــير، ماس حلواى كوهى، ش
ــير مى گويند. به روايت  كره و سرش
آن ها، اين ها محصولاتى است كه از 
دل زندگى روزمره روستا درآمده و 

نسل به نسل رسيده است.
ــت رود فقط يك  حلوا در ولاي
ــى از آيين  ــت و بخش شيرينى نيس

ــران جعفرى  ــت. خواه ــوم اس و رس
ــد كه خانواده عروس  تعريف مى كنن
ــم پاتختى، حلواى محلى  براى مراس
و نان توتك تهيه مى كند و به خانه

 داماد مى برد.
بعد از تولد نوزاد هم مهمانى كه 
ــدار مى آيد، با همين حلوا و  براى دي

نان شيرمال پذيرايى مى شود.

ــد  ــان مى ده ــم ها نش ــن رس اي
ــت رود را نبايد فقط  ــوغات ولاي س
ــت وجو كرد.  ــن مغازه جس در ويتري
ــه اى دارد، از  ــوا قص ــرف حل هر ظ
ــى تا تولد و از مهمان نوازى  عروس
تا پيوند ميان خانواده ها. براى اهالى، 
ــم ها يعنى حفظ بخشى  حفظ اين رس

از هويت روستا.


